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عید آمدو برشادی روزه داران فزود

مــاه رمضــان بــا فیوضــات معنــوی اش رخــت خویــش را ازجامعــه انســانی برچیــد، آنانیکــه مــدت معینــه را 
شــب درقیــام و روز رابــا صیــام گذرانیدنــد روز هــای عیــد را درمهمانــی ذات احدیــت کــه وعــده پــاداش از 
اول گرفتــه بودنــد ســپری مــی کننــد، عیــد هادرآئیــن مقــدس اســام از فلســفه ی بزرگــی برخورداراســت 

و علیــه خرافــات پرســتی، موهــوم خواهــی و حــرکات خــاف ســنت هــای انســانی عــروج نمــوده اســت.

عیــد ســبب مــی شــود تــا کــدورت هــا، کینــه تــوزی هــا، عقــده منــدی هــا و ســتیزه جویــی رفــع، فضــای 
بــرادری، دوســتی، همدلــی وصلــه ی رحــم بیــن انســانها بخصــوص مســلمانان بوجــود آیــدو ازآنچــه ســبب 
دوری و انزجارمیگرددجلوگیــری گــردد، عیــد باردیگــر انســانهارا بــه تجدیــد پیمــان بیــن یکدیگرفرامیخوانــد 

و از چنــد دســتگی و اختــاف درامورمنــع مــی ســازد.

رفــت وآمــد هــادرروز هــای عیــد نشــان میدهــد کــه دیگــر عقــده هــای نفــرت از هــم گســیخته وجایــش 
را بــه مرهــم گــذاری و تســلی قلــوب همدیگرواگذارنمــوده اســت، درایــن ایــام حتاآنانیکــه درآتــش جنــگ 
ــاد  ــد، ازجایــگاه عدالــت الهــی بریکدیگرســام میدهنــد و روزهــای مقــدس عیــد را مبــارک ب ــده ان گیرمان

مــی گوینــد.

پــس چقدرزیباســت تــا تمــام نفــرت هاوکــدورت هارابــه صفــا و صمیمیــت واگذارنمــوده برســم گرامیداشــت 
از روز هــای عیــد کــه درحقیقــت روز جمــع آوری حاصــات یکمــاه روزه و عبــادات خاصــی بــدرگاه بــی نیــاز 
اســت ســپری نمــوده واز حــال مســتمندان، درد منــدان، بــی نوایــان و اشــخاصی کــه رنجیــده اندبازجویــی 
و عبــادت خداونــدی را بــه کمــال رســانیم و آزمــون بــزرگ خداونــدی را طــوری کــه خداونــد)ج( پســندیده 

بــه حــد نهایــی آن برســانیم.

آغاز سخن
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خــدای را ســپاس کــه بمــا توفیــق عنایــت فرمودتادرحادتریــن زمانــی کــه شــدت گرمــی جــان هرزیــروح راغــرق 
عــرق مــی ســاخت وتشــنگی بــدن همــه انســانها، بخصــوص مســلمانان رابــه خشــکی مــی کشــانید، امــا لطــف 
پروردگارچنــان متانــت، اســتواری   صبــوری و مقاومــت را بمــا عنایــت فرمودکــه مــاه مبــارک رمضــان را بوجــدو 
ــود، هرشــب وروزمهمــان  ــم  همانطوریکــه وعــده ســپرده ب ــی نیــازش بودی شــادمانی مصــروف عبــادت درگاه ب
چنــان میزبانــی بودیــم کــه تشــنگی و گرســنگی هیــچ اثــری بــر روزه ی مــا نداشــت و بفضــل و رحمــت ایــزدی 

مــاه ضیافــت الله)ج( را بــا موفقیــت بســر رســانیدیم.

بــرادران مســلمان؛ خداونــد)ج( مارادرآزمــون بندگــی قــرارداده وهمــواره از مــا میخواهدتادرمقابــل ایــن امتحــان 
ــا  ــه : ترجمــه » م ــه مبارک ــرودآورده وبرطبــق حکــم آی ــدرگاه رحمتــش ف ــوده و ســرطاعت ب ــزدی اســتوار ب ای
انســان و جنیــات را بــرای عبــادت آفریدیــم« عبــادت خداونــدی را بــدون درنــگ اجــرا نمائیــم، چنانکــه دیــده 
ــهامت و  ــلمانان ماباش ــه مس ــا بودوهم ــور م ــوم وبرکش ــن اندازب ــر طنی ــجد ومنب ــراز هرمس ــدای الله اکب ــد، ن ش

ــد. ــی ادانمودن ــه رادرجماعــات بوحــدت و یکدل شــجاعت تمــام روزه و نمــاز هــای پنجگان

ــراردارد  ــدان ق ــا و ثروتمن ــر راه اغنی ــز س ــری نی ــش دیگ ــد، آزمای ــی رس ــر از راه م ــعید فط ــد س ــه عی ــال ک ح
ــرای مــا روزی داده اســت  ــوان خویــش دســت فقراومســتمندان را نیــز گرفتــه ازآنچــه ب ــا طبــق ت وبرماســت ت
بــه ایشــان هــم انفــاق نمائیــم وبرهســتی و مــال و منــال کــه دراختیــار ماســت دیگــران رابهــره منــد ســازیم و 
درک نمائیــم کــه خداونــد بــزرگ درمقابــل هــر نیکــی و صدقــه ی چندیــن پــاداش را بمــا عنایــت مــی نمایــد.

بنیــاد فرهنگــی جهانــداران غــوری خجســته عیــد ســعید رمضــان را بــه تمــام مــردم شــریف، مســلمان وبــا دیانت 
ــق  ــرت، عش ــاراز مس ــای سرش ــوده، روز ه ــرض نم ــت ع ــک و تهنی ــان تبری ــلمانان جه ــه مس ــتان و کاف افغانس

همدلــی، دیانــت، بــرادری و صلــح مســتدام از حضــرت حــق بــه شــما مســئلت مــی نمایــد.

عید تان مبارک ؛

پیام رهبری بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
بمناسبت فرارسیدن عید سعید رمضان

مؤسس دولت مستقل
 غوری ها کی بود؟
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مقدمه :

دولت مستقل غوری ها که تهداب امپراطوری 
بزرگی را همراه داشت بین سالهای ) 543 – 
612 هـ ش = 1148 -1215 م ( نشاندهنده 
عظمت وآزادی کشورمان است. این امپراطوری 
در حقیقت در زادگاه خویش درمیان قُله های 
سربه فلک غور پایه گذاری گردید باوجودیکه 
العبور  و صعب  نارس  مناطق دست  نسبت  به 
قرنهای متوالی با استقال محلی، زمامداران را 
درخویش پرورده است که با القاب امیر و ملک 
و  لوآ  یک  تحت  را  مختلفی  قبایل  سلطان  و 

فرمان خویش درآورده بودند . 

مناطق  وسیعی  سرزمینی  که  غور  ولایت 
امروزی  افغانستان  غرب  تا  وحدودا"  مرکزی 
تحت  میادی   11 قرن  در  مینمود،  احتوآ  را 
اماغزنویان  گرفت.  قرار  غزنویان  حاکمیت 
سلطه خویش  مستقیما"  نمیتوانستند  ازاینکه 
تا  مجبورشدند  نمایند  حفظ  ولایت  دراین  را 
پسرمحمد  ابوعلی  چون  غور؛  محلی  امرای  از 
سوری وامیرمحمد بن عباس و ملک عزالدین 
حسین به حیث دست نشانده خویش استفاده 

بردند. 

بنابران سلطه یک قرنه غزنویان برغور با فرود 
این ولایت  نتوانستند  اما  بوده  فرازی همراه  و 
امپراطوری  ضمیمه  مستقیما"  را  کوهستانی 
غزنویان  اساسی  اما خواستگاه  نمایند.  خویش 
است  بوده  جنگی  افراد  و  ساح  تهیه  غور  از 
و  الدین غوری  قیام سیف  تا  این منظور  روی 
و  غزنویان  باجگزار  غور  ولایت  ؛  غزنه  تصرف 

ندرتا" سلجوقیان باقی ماند. 

 استقلال و تاسیس دولت غوری:

با  مریز  و  دار  کنج  با  غوری  ملکان  و  امرآ 
غزنویان؛ در تاش بودند تا سلطه غزنویان را از 
شانه های خویش دور نموده و نماد موجودیت 
کدام  را  استقال  این  اینکه  درمورد  نمایند. 
نظر  اختاف  اساس گذاشت  امیر  یا  و  سلطان 

وجود دارد 

من زمانیکه کتاب غوریان را نوشتم به نقل از 
مرحوم غبار سلطان عاو الدین حسین غوری 
را مؤسس حسابی دولت مستقل غوریان ذکر 
نمودم اما با در نظر داشت مؤلف طبقات ناصري 
که  است  کسي  اولین  سوری  الدین  سیف  که 
که  اواست  و ضمنا  نمود  سلطان خطاب  را  او 
سلطه غزنوي را ولو بسیار کوتاه بود برانداخت 
و خود را سلطان سیف الدین نامید بنابران به 
نظر این حقیر موصوف بنیانگذار دولت مستقل 
غوري بوده است در این جا با دلایل فوق دولت 
سلطان  با  میتوان  را  غوري  ساله   6٧ مستقل 
سراج  منهاج  نمود،  أغاز  سوری  الدین  سیف 
 : نگارد  می  چنین  را  موضوع  این  جوزجانی 
سلطنت  اسم  خاندان  این  از  کسیکه  اولین 

گرفت سلطان سوری بود. ) 1 ( 

: ملک  میدهد  معنی  ها  نامه  لغت  در  سلطان 
 .) )غیاث   ) )آنندراج  والی   ،) الارب  )منتهی 
پادشاه والی )ناظم الاطباء(. فرمان ده. )مهذب 
با  است  عنوانی   سلطان  همچنان  الاسماء(. 
معانی تاریخی مختلف، ریشه آن ازلغت سلطه 
گرفته  وفرمانروایی  قدرت  معنای  به  درعربی 
فرمانروایانی  به  عنوان  این  بعدها   شده است. 
)اینکه  کامل  قدرت  دارای  که  می شد  اطاق 
زمان  در  نیستند(  دیگر  فرمانروایی  حکم  زیر 

خویش بوده اند.

غوریان  بین  در  ملوکیت  و  امارت  حالیکه  در 
نشانه زمامداری و قدرت نمایی بود بنا" برای 
اولین بار با افزونی قدرت و آزادی بیشترسلطان 
سیف الدین سوری از لقب ) سلطان ( استفاده 
این  دقیق  وفراست  بینش  با  جوزجانی  و  برد. 
مرزبندی ها را میان امیر و ملک و سلطان به 

خوبی تصویر کرده است.

بزرگ  پادشاه  سوری،  الدین  سیف  سلطان 
و  وعدل  ومروت  جادت  و  شجاعت  واز  بود، 
داشت  نصیبی  وفرشهی  بهی  ومنظر  احسان 
اسم  بروی  دودمان  ازین  که  کسی  واول 
سلطان اطاق کردند؛ او بود.. چون خبرحادثه 
روی  بدورسانیدند،  الجبال  اوملک  برادربزرگ 
وازممالک  آورد  شاه  بهرام  سلطان  انتقام  به 

به  وروی  گردانید،  مستعد  غورلشکربسیار 
وغزنین  به شکست(  را  شاه  نهاد)وبهرام  غزنی 
شد                            منهزم  او  ازپیش  شاه  بهرام  و  بگرفت  را 
و  بنشست  غزنین  تخت  به  سوری  سلطان  و 
ممالک غور را به برادر خود سلطان بهاؤ الدین 
بود  معزالدین  و  الدین  غیاث  سلطان  پدر  که 

بسپرد ) 543 هـ ق – 1148 م ( ) 2( 

با مطالعه نکات فوق اسم سلطان و سلطنت بر 
آنست  نشاندهنده ی  الدین غوری خود  سیف 
غزنوی  ساطین  همطراز  را  خود  موصوف  که 

دانسته و با آنها برابری نموده است .

1 -  به نظر من یکی از بهترین دلیل استقال 
یک دولت؛ همطراز بودن با دولت های مستقل 

دیگربه خصوص همسایگان است . 

با  سوری  الدین  سیف  اینکه  دوم  دلیل   -  2
و  باج  دیگر  ها؛  غوری  غزنوی؛  دولت  سقوط 
خراج به غزنویان مقروض نبوده و مانند اساف 

خویش باجگزار نمی باشند. 

صحه  ما  برگفتار  ایکه  دلیل  سومین   –  3
میگذارد که : وسعت و پهنای اسم سلطان بر 
سیف الدین سوری گذاشته شده و یا خودش  
سهمگیری  همان  است  نموده  اطاق  خود  بر 
که  است  غور  مختلف  ولایات  در  برادرانش 
عنایت  سوری  الدین  سیف  طرف  از  تماما” 
 : ناصری میخوانیم  میگردد چنانچه درطبقات 
پدر ساطین  که  عزالدین حسین  ملک  چون 
سلطان  درگذشت  بود   ) ابوالساطین   ( غور 
لایت  و  و  نشست،  برتخت  او  بجای  سوری 
ولایت   ... کرد  قسمت  برادران  میان  بامیان 
ورساد بملک الجبال ] قطب الدین محمد بن 
عزالدین حسین[ داد و دارالملک ملک الجبال 
الدین  سیف   [ سوری  سلطان   ،.... بود  آنجا 
سوری[ شهر و حصار استیه را دارالملک خود 
ساخت و ملک ناصرالدین محمود را مادین داد 
و بهاءالدین سام را خطهء سنگه که دارالملک 
وجیربسلطان  قلعه  و  شد  معین  بود  مندیش 
را  فخرالدین  ملک  و  داد  حسین   عاوالدین 
غالب ظن آنست که ولایت کشی معین گشت 

 )3 ( ...

مؤسس دولت مستقل
 غوری ها کی بود؟

ادامه در صفحه 18

استاد شاه محمود محمود

مقاله تحقیقی
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بــزرگان و اطبــاع مســلمان و حتــی غیرمســلمان هــم درمزیــت هــای  طبــی روزه کتابهــا نوشــته و مقــالات فراوانــی 
ــر از روزه  ــزاج انســان بهت ــود م ــرای بهب ــی ب ــن نتیجــه رســیده اند کــه هیــچ داروی ــه ای ــه چــاپ رســانده اند و ب را ب
گرفتــن نیســت.چنانچه پیامبر)ص(فرمــود: معــده خانــه هــر دردی اســت وبســیاری از مریضــی هــا ناشــی از پرُخــوری 

ــود. ــی خواهــد ب می باشــد و پرهیــز کــردن و کم خــوردن ســرآمد هــر داروی
روزه داری در اصــل یــک اســتراحت کلــی بــرای بــدن و هماننــد خانه تکانــی و پاکســازی و نظافــت کل سیســتمهای 
بــدن انســان اســت. همانطــور کــه قلــب انســان لحظــه ای کار می کنــد و لحظــه ای اســتراحت  بــدن انســان هــم بعــد 

از 11 مــاه کار مــداوم، نیــاز بــه یــک اســتراحت یــک ماهــه دارد.
امــروزه علــم طــب ثابــت کــرده اســت کــه در رژیــم غذایــی روزه داری، چربیهــای اضافه بــدن تحلیــل مــی رود، چاقــی 
ــی و  ــتگاههای قلب ــم و دس ــی ک ــای تحتان ــر و اندامه ــل کم ــار روی مفاص ــد، فش ــش می یاب ــر کاه ــه و مض بی روی
عروقــی و هضمــی تنظیــم و تعدیــل می شــوند دســتگاه دفاعــی بــدن نیــز بــه حالــت آمــاده بــاش درمی آیــد، تقویــت 

ــود. ــم می ش و تنظی
ــا روزه داری، مــوادی در بــدن بــه وجــود می آینــد  یکــی از دســتاوردهای مهــم علــم پزشــکی نشــان می دهــد کــه ب
ــی و  ــای میکروب ــگیری از عفونته ــده ای در پیش ــش عم ــواد نق ــن م ــت و ای ــول اس ــد معم ــتر از ح ــی بیش ــه خیل ک

ــد. ــردن حجــرات ســرطانی دارن ویروســی و از بیــن ب
روزه مــی توانــد چربــی هــای اضافــی بــدن کــه در نقــاط مختلــف ذخیــره شــده انــد را ســوزانده و بــه بــدن فرصــت 

فواید روزه گرفتن از دیدگاه های مختلف
محمد نادر "انوش"
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جدیــدی بدهــد تــا چربــی هــای تــازه تــری را جایگزیــن 
نمایــد. امــا نکتــه ای کــه در مــاه رمضــان حائــز اهمیــت 
اســت، شــیوه تغذیــه ای روزه داران اســت زیــرا اگــر روزه 
ــف  ــار ضع ــند  دچ ــته باش ــبی نداش ــه مناس داران تغذی
جســمی شــده کــه ایــن ضعــف مــی توانــد بــر فعالیــت 

هــای روزانــه آنهــا تاثیــر ســوء داشــته باشــد.
ــم  ــد : » جس ــی گوی ــوفورین« م ــی س ــور »الکس پروفس
بــه هنــگام روزه بــه جــای غــذا از مــواد داخلــی اســتفاده 
مــی کنــد و آنهــا را مصــرف مــی کنــد و مــواد کثیــف و 
عفونــی کــه در جســم هســت و ریشــه و خمیــره بیماری 
ــبب  ــق روزه س ــن طری ــی رود و بدی ــن م ــت ، از بی اس
ــم  ــن رو جس ــت . از ای ــا اس ــاری ه ــه بیم ــودی هم بهب
خــود را بــه وســیله روزه از داخــل نظیــف و پاکیــزه مــی 

کنــد .«
بنابرایــن روزه داری باعــث هضــم چربــی هــای ذخیــره 
ــزی وارده از  ــر فل ــزی و غی ــموم فل ــع س ــدن ، دف در ب
محیــط اطــراف، ایجــاد اعتــدال بیولوژیکــی و کیمیایــی 
بــدن و … مــی گــردد. بــه قــول یکــی از دانشــمندان روم 
باســتان : »اولیــن بیمــاری، مربــوط بــه پرخــوری بــود و 

نخســتین درمــان نیــز روزه گیــری اســت .«
دکتــر جــان فرمــوزان در بــاره فوایــد روزه داری چنیــن 

مــی گویــد:
ــدن  ــرق ب ــت، ع ــاردار اس ــان ب ــاز روزه داری، زب در آغ
ــو مــی گیــرد، گاه آب بینــی  ــاد مــی شــود، دهــان ب زی
ــدن  ــد و همــه، عامــت شستشــوی کامــل ب را مــی افت
اســت. پــس از ســه، چهــار روز، بــو برطــرف مــی شــود 
اســیدایوریک ادرار کاســته می شــود و شــخص احســاس 
ســبکی و خوشــی خــارق العــاده ای مــی کنــد و در ایــن 

حــال اعضــا هــم اســتراحتی دارنــد.
ــت  ــد اس ــی مفی ــر خیل ــای زی ــی ه ــرای مریض روزه ب

وتوصیــه میگــردد:

1- فشار خون زیاد
2-تصََلُّب شرائین که تازه آغاز شده

3-گرفتگی مجاری خون و لنف
4-آنژین قلبی

5- سرطان خون
6- امراض عصبی

٧-اختــالات دســتگاه متابولیســم )چاقــی، نقِــرِس، ورم 
مفاصــل، رماتیســم (
8-امراض کبد)جگر(
۹- ورم کیسه صفرا

1۰-امراض معده و روده
11-ورم لوزه مزمن

12-زکامهای حلق و بینی 
13-ناراحتی های گرده  و مثانه

14-امــراض زنــان )تــورم لگــن خاصــره، اختــالاط 
قاعدگــی، نازایــی، یائســگی( 

15- اگزما
16-دمل

1٧-کورک و کهیر
18-امراض چشمی مثل آب سبز

1۹-سر درد مزمن
2۰-افسردگی

21- ضعف جنسی
22-هیجان شدید

23-وسواس
24- نورالژی، مخصوصاً میگرن 

26- سرطان قبل از آشکار شدن.
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...پیوست به گذشته

میرحسینی سادات غوری
سید محمد رفیق نادم

ســوالاتی را کــه میــر حســینی طــرح نمــوده درحقیقــت کســی بــا تعمــق نــگاه کنــد، درژرفنــای واقعیــت هــا غوطــه ورمیگــردد، امــا 
شبســتری قبــل از اینکــه بــه اصــل ســوالها جــواب دهــداز وصــول آن هــا درقیــد تاریــخ چنیــن مــی گویــد:

ــازده ســوال میرحســینی را جــواب داده، چــون اصــل موضــوع معرفــی میــر حســینی  ــل ذکراســت کــه عامــه اقبــال لاهــوری ی قاب
ســادات غــوری اســت، لــذا ازبیــان جوابــات هــردو صــرف نظــر شــد.

8- مثنوی زادالمسافرین
ــان   ــه ی آن عرف ــه و جمل ــوده وازهرکلم ــأ نم ــری انش ــادات درروزگار پی ــین س ــافرین رامیرحس ــوی زادالمس ــن مثن ــه ای ــت ک ادعاس

ــم: ــان میگیری ــه بی ــعرآنرا ب ــد، دراینجادوش ــوج میزن ــانی م ــت انس ــودی و کرام ــیفتگی، بیخ ــوف  ش تص

دراین ابیات کلمه »الله ج« را تفسیر می کند، به زیبایی و شرینی تمام، پرشور وجذاب:

 گذشـــت هفـــت وده از هفتصد ســـال
ـــان ـــف واحس ـــزاران لط ـــولی باه رس
بزرگـی کانـدران جا هسـت مشـهور
همـــه خراســـان از کـــه و مـــه
ــته نامـــه ی دربـــاب معنـــی نوشـ

ـــت ـــن گف ـــه بگـــوش ماوم ـــی ک حرف
ـــاد ـــد ی ـــه میکن ـــی ک ـــم و صفت اس
ــرد ــر کـ ــن او نظـ ــه حسـ درآئینـ
هریـــک بـــه اشـــارتی دویـــدن
ــد ــکی نباشـ ــان شـ ــدن شـ دردیـ
ـــول ـــد اح ـــش آم ـــده دان ـــون دی چ
ــد ــه بینـ ــه اودوی نـ ــده کـ آن دیـ

ـــن درســـت اســـت ـــد ای ـــف آم اول ال
لام ازازل اســـت ووصـــف آن ذات
الله ماســـوی  ایســـت  هادایـــره 
اول همـــه اوســـت واجـــب الـــذات
ـــق ـــت مطل ـــدت اس ـــه وح ـــا هم آنج
درراه برهنـــه  ای ســـراپا  هـــان 

زیراکـــه یگانگـــی نخســـت اســـت
ـــات ـــث هیه ـــن حدی ـــو ازی دوری ت
ــراپای ایـــن کهـــن گاه یعنـــی سـ
خیـــالات و  تصـــور  ز  بیـــرون  
ــق ــت الحـ ــت اسـ ــق حقیقـ تحقیـ
ایـــن اســـت بیـــان حـــرف الله

ـــت ـــخن گف ـــو س ـــان ت ـــه زب ـــو ب بات
ـــان داد ـــرا نش ـــی ت ـــه توئ ـــا ک زانج
عشـــق آمدوجملـــه را خبـــر کـــرد
ــد ــه دیدنـ ــان چنانکـ ــد بیـ کردنـ
ـــد ـــی نباش ـــز یک ـــه چی ـــن هم لیک
ـــا نمـــی شـــود حـــل ـــن مشـــکل م ای
نبینـــد معنـــوی  جزوحـــدت 

زهجـــرت ناگهـــان درمـــاه شـــوال
ـــان ـــل خراس ـــت اه ـــید از خدم رس
بــه اتمــام هنر چــون چشــمه ای نور
درایـــن عصـــر از همـــه گفتنـــد او بـــه
فرســـتاده بـــرآرم بـــاب معنـــی

اول

دوم
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سید محمد رفیق نادم

آید همه نعرهء انالحق چونیستی تو شد محقق 

معراج مسافران چنین است این راه اگرترایقین است 

میــر حســین بــه پیــروان خویــش وکســیکه طــی مراحــل مقامــات میکنــد، توصیــه آن چنیــن اســت؛ ) بیــان عشــق و ذوق پــرواز کــن 
بهتــر آنســت تــا خــود را بــه رکاب رهبــری رســانی، قبــل از مــرگ بمیــری، اوصــاف زیهمــه راازخــود دورســازی آنــگاه کــه از خــود 

بیــرون و از خــود جــدا گردیــدی نیســت میگــردی(

درجــای دیگــری مــی گویــد: هســتی تــو ازدرون و بیــرون حجــاب تســت، آنــگاه کــه ازیــن چاردیواربــرای یقیــن برتــو منکشــف شــود 
آنوقــت چشــم دلــت بــاز گــرددوارواح مقدســان درنگــری وازبنــد ناســوت وارهــی، آن زمــان شهبازآشــیانه لاهــوت گــردی.

میرحســین عشــق را بــه بادیــه مــی نمایدومــی گویــد، ایــن بادیــه را بایــد ببــال عشــق پیمودودرینجــا بایــدروی کشــش وجذبــه ی 
خــاص حرکــت کردتــا مطلــوب رادریابــی، آنــگاه کــه عشــق چــراغ افــروزد، پــر جبرئیــل از شــرارآن ســوزدو عشــق را چنیــن تعریــف 

مــی کنــد:

زیرنویسها
استاد مایل هروی؛ شرح حال و آثارمیرحسینی غوری. ص )6۰( چاپ 1344 مطبعه دولتی کابل. 1  
)5٧( ایضأ. 2 استاد مایل هروی -------      
)81-86( ایضأ. 3 استاد مایل هروی ------      

۹- روح الارواح
اســتاد دانشــمند مایــل هــروی چنیــن مــی نویســد: » ایــن آثــار گرانبهــای میرحســینی شــرح اســمای الله اســت کــه ازنــگاه و مــزاق 
عرفــا نگاشــته شــده قصــه هــا و حکایــت هــای هــم درخــال هــر شــرح آورده اســت، یــک نســخه ی آن مربــوط بــه موزیــم کابــل 

اســت، احتمــال قــوی مــی رود، درهیــچ کشــوری یافــت نشــود.«
ــت  ــن کتاب ــراغ م ــع الف ــت؛ › قدوق ــه داده اس ــارت خاتم ــن عب ــه ای ــخه را، ب ــن نس ــاط آن ای ــه دارد، خط روح الارواح )435( صفح
ــی  ــی رحمــت الله تعال ــر.... الراجــی ال ــدا لضعیــف الفقی ــه خــط عب ــی ســابع عشــرمن جمــادی الاول ســنه ثمــان....... ب ــاب ف هذالکت

ــن اعطــا( ــن محمدب ــن احمدب ــن محمدب ــن حســین ب ــن حســن ب ــب ب حبی
ــه  ــد )ج( ب ــاح کــرده شــد شــرح اســامی خداون ــده : افتت ــاز گردی ــن طورآغ ــم ای ــد از بســم الله الرحمــن الرحی ــاب روح الارواح بع کت

ــق. ــاع مســلمانان والله الموف ــرای انتف فارســی ب
ــد رااز لحــاظ معنــی ومحتواشــرح داده اســت. مثــأ؛ الله را الله: آنســت کــه  ــی و صفاتــی خداون میرحســین ســادات)۹۹( اســمای ذات
الهیــت اوراســت و الهیــت قــدرت وآفریــدن اســت و پدیــد آوردن بــرای ایجادواختــراع، انشــأ و ابــداع قدرتــش را فتــور، نــه؛ وقوتــش را 

تصورنــه؛ اگــر خواهــد درهرلحظــه هــزار هــزار چــون خلیــل و حبیــب برگزینــد، فعلــش بــه آلــت و علــت نیســت.

بشـــنو ای پســـر حقیقـــت عشـــق
ـــه رازش ـــت جمل ـــتن اس ـــا خویش ب
باخویـــش شـــودهمه خطابـــش
معشــوق خوداســت و عاشــق خویش

ـــا خویشـــتن اســـت نســـبت عشـــق ب
ــه رازش ــد همیشـ ــش کنـ برخویـ
خـــود گویدوخوددهـــد جوابـــش
درعشـــق نرفـــت ازیـــن ســـخن بیـــش
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ــام  ــه ن ــت ب ــی اس ــده و آن گیاه ــه ش ــقه گرفت ــق ازعش عش
لبــاب، چــون بــر درختــی پیچــد آن را بخشــکاند، دراصطاح 
ــم  ــت جس ــوری درخ ــق ص ــک«. عش ــا گل پیچ ــک ی » پیچ
ــا عشــق معنــوی  صاحبــش را، خُشــک و زرد رو می کنــد، ام
بیــخ درخــت هســتی اعتبــاری عاشــق را خشــک ســازد و او را 
ازخــود بمیرانــد، عشــق در لغــت افــراط در دوســت داشــتن و 

ــد. ــی کرده ان ــام معن ــت ت محب

ــا  ــی و ی ــدان دورکلمــه عشــق را عرب ــه چن ــای ن ــه ه درزمان
عبــری مــی گفتنــد و بــرآن بــاب یــا مصــدری تعیــن نمــوده 
ــاس داری از  ــرای پ ــد، امــا حکیــم  فردوســی نیــز کــه ب بودن
ــه و  ــی آگاهان ــای عرب ــردن واژه ه ــه کار ب ــی از ب ــان فارس زب
هوشــمندانه خــودداری می کنــد ولــی واژهٔ عشــق را بــه 
آســانی و باانگیــزه بــه کارمی بــرد و بــا آن کــه آزادی ســرایش 
بــه او توانایــی می دهــد کــه واژهٔ دیگــری را جای گزیــن 

ــرد. ــه کار نمی ب ــب را ب ــد، واژهٔ حُ ــق کن عش

ــق  ــاس عش ــه دارای احس ــی ک ــه کس ــی ب ــان فارس در زب
ــه  ــی ک ــه کس ــداده و ب ــت، دل ــر اس ــی دیگ ــه کس ــبت ب نس

ــا  ــا دلرب ــت؛ دلبری ــر اس ــرف دیگ ــق ط ــاس عش مورداحس
می گوینــد. واژه عشــق در ادبیــات فارســی بــه ویــژه ادبیــات 
غنایــی، پایــگاه و اهمیتــی ویــژه و والا دارد و بســیاری از 
شــاعران پارســی، دربــاهٔ عشــق و عاشــقی، وصــف معشــوق و 
ــد.  ــی والا دارن ــا ارزش ادب ــعاری ب ــقی، اش ــختی های عاش س
ــارهٔ عشــق انســان  ــن کلمــه درب ــات ای ــن گاهــی اوق همچنی
ــب  ــان و مذه ــه عرف ــه در مقول ــت ک ــز آمده اس ــدا نی ــه خ ب

. می گنجــد

حکمــت گل پیچــک و یــا تمثیــل ایــن گیــاه حالــت عشــق 
ــو  ــی اورا مح ــوداحوال طبع ــارض ش ــی ع ــه برهردل ــت ک اس
ــان  ــان وروانشناس ــوفان و طبیب ــان، فیلس ــد، حکیم ــی کن م

ــد. ــرده ان ــاف ک ــت عشــق اخت درماهی

ــان  ــانها و خدای ــطه انس ــق واس ــد: » عش ــی گوی ــون م افاط
اســت وفاصلــه آنهــارا پرمــی کنــد« واخــوان الصفاآرأمختلــف 
اندیشــوران را پیرامــون عشــق دررســایل خــوددرآورده اندکــه 
عاقمنــدان مــی تواننــد بــدان رجــوع کننــد. )رســایل اخــوان 

الصفاجلــد 3 رســاله ششــم ص 26۹بــه بعــد(

مدیریت ماهنامه

عشق و تأثیرآن برمولانا

ــن آن  ــر گرفت ــدون درنظ ــه ب ــت، چندانک ــلامی اس ــوف اس ــا و تص ــن عرف ــایل بنیادی ــق از مس عش
عرفــان و حکمــت متعالیــه قابــل فهــم نیســت، البتــه عشــق از مقولاتــی اســت کــه تعریفــش بــذات 
ــن  ــی بهتری ــل درتاریک ــل فی ــاید تمثی ــت، ش ــیدگی اس ــت خفاوپوش ــش درغای ــت وکنه نامیسراس
ورســاترین تمثیــل بــرای اختفــای حقیقــت عشــق باشــد.» آن یکــی دالــش لقــب داد، ایــن الــف«.
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ــه  ــرا چگون ــده وآن ــده ش ــان پیچی ــق چن ــه عش ــظ ب حاف
انعــکاس میدهــد:

 راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

از چشم خود بپرس که ما را که می کشد

جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

او را به چشم پاک توان دید چون هال

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو

حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

ــی  ــب عرفان ــی مکت ــن مبان ــادی تری ــی ازبنی ــق یک ــا عش ام
مولاناســت، وحتــا بهتــر اســت گفته شــودکه عشــق کلید رمز 
احــوال وافکارمولاناســت مثنــوی او باعشــق آغــاز مــی شــود 
وبــه عشــق پایــان مــی یابــد، هرچنــد کــه پایــان مثنــوی را 
 پایانــی نیســت، همچنانکــه آغــازی آنــرا نیــز آغــازی نیســت

ــق  ــن عش ــولأ همی ــر« واص ــی پاوس ــقان ب » همچوفکرعاش
ــت. ــاعری انگیخ ــوی شعروش ــارا بس ــه مولان بودک

چنانکــه درتذکــره هــاو ترجمــه هــا آمــده اســت کــه 
آغاذکــرد  ســالگی  شعررادرآســتانه ی چهــل  او)مولانــا( 
آن هــم بــه ســبب تغیــر روانــی واســتحاله شــخصیتی 
ــی  ــیخ مفت ــل آمد»ش ــمس حاص ــا ش ــوردش ب ــه از برخ ک
ــت  ــعار، بداه ــرایش اش ــیوه اودرس ــد«، اماش ــق شاعرش زعش
بــود نــه رویــت، بدیــن معناکــه اشــعارازاودفعتأ برمــی 
جوشــیدودرقالب الفــاظ وواژگان مــی نشســت، نــه بــه تصنــع 

و اســالیب شــعری شــاعران» خــون چــو مــی جوشــد منــش 
ازشــعررنگی میدهــم«

عشق تعریف شدنی نیست

ازآن روکــه عشــق، یافتنــی اســت، نــه بافتنی، )ممایــدرک ولا 
یوصــف( اســت، نمــی تــوان آنــرا بــه کمنــد الفــاظ درکشــید. 
ســلطان العلمــا )بهاالدیــن ولــد( درکتــاب معــارف بــه کســی 
ــرا یافتــه ی  ــاره عشــق ســوال کــرده بودگفــت: اگرآن ازاودرب

چــه بگویــم؟! واگــر نیافتــه ی چــه بگویــم؟!

هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم، خجل باشم ازآن

هرچه تفسیرزبان روشنگراست

لیک، عشق بی زبان، روشن تراست

چون قلم اندرنوشتن می شتافت

چون به عشق آمد، قلم برخود شگافت

عقل، درشرحش چوخردرگل بخفت

شرح عشق وعاشقی هم عشق گفت

-----

شرح عشق ارمن بگویم بردوام

صد قیامت بگذرد، وآن ناتمام

زانکه تاریخ قیامت را حداست

حدکجا آنجاکه وصف ایزداست 

-----

درنگنجد عشق، درگفت وشنید

عشق، دریایی است قعرش ناپدید

قطره های بحررا نتوان شمرد

هفت دریا پیش آن بحراست خرد

زیرنویسها

دفتر اول مثنوی معنوی؛ ابیات 112- 115  

دفتر پنجم؛ مثنوی معنوی218۹ابیات – 21۹۰

دفتر پنجم ؛مثنوی معنوی 2٧31ابیات – 2٧32

کریم زمانی؛ شرح موضوعی مثنوی معنوی ص433

ادامه دارد.....
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برای کسب مهارت درنگارش چه باید کرد؟

بــرای آمــوزش نــگارش، دســتورالعمل خاص 
ــک  ــی،  فزی ــول ریاض ــد؛ فرم ــنی مانن وروش
وکیمیــا وجودنــدارد، باوجــود ایــن توجــه بــه 
دو عامــل زیرمــی توانــد بیــش از هرچیزبــرای 
کســب مهــارت درنــگارش مفیــدوراه گشــا 

باشــد.

1- خواندن

یکــی از بهتریــن ومؤثرتریــن وســایل کســب 
مهــارت درنوشــتن، خوانــدن اســت، ماوقتــی 
نوشــته ی را میخوانیــم، عــاوه برآنکــه از محتــوا 
و مفهــوم آن بهــره منــد مــی شــویم، نــا خــود آگاه 
ــگارش ازآن مــی  ــه، نکاتــی از حیــث ن ــا آگاهان و ی
ــا خوانــدن نوشــته هــای  آموزیــم وبدیــن ترتیــب ب
ــا  ــا توان ــه ی م ــا روان تروخام ــای م ــف انش مختل
ترمــی شودودرســت نوشــتن وخــوب نوشــتن بــرای 

ــردد. ــی میگ ــه ذهن ــادت و ملک ــه ع هم

خوانــدن، فراینــد شــناختی از رمزگشــایی نمادهایــی 
نوشــتاری فکــر یــا گفتــار در اســتنتاج معانــی از متــن 
ــا  ــاب ی ــک کت ــدن ی ــه در خوان ــور ک ــت. )همان ط اس
ــه  ــن زمین ــی در ای ــدن موســیقی(، حصــول توانای خوان

ــت: ــر اس ــای زی ــب مهارت ه ــتلزم کس مس

ــان . 1 ــای زب ــا و جمله ه ــروف، کلمه ه ــی ح بازشناس
ــک نوشــته. در ی

درک معنــای عناصــر مذکــور و کشــف روابــط . 2
ــه  ــت ب ــه در نهای ــا ک ــان آن ه ــود می ــی موج معنای

درک پیــام جملــه و متــن منجــر می شــود.

خوانــدن مهارتــی اســت کــه بــه وســیلهٔ آن می تــوان از 
مطالــب نوشــتنی کســب اطــاع کــرد، بــه شــکل کامــل ترمــی 
تــوان گفــت؛ خوانــدن فراینــد فعالــی اســت کــه خواننــده، از 
ــی  ــی کــه درون نوشــته موجــود اســت پ ــه پیام ــق آن ب طری
می بــرد و خواننــده مرتبــاً بــر اســاس آنچــه قبــاً یــاد گرفتــه 
در پــی کشــف چیزهــای تــازه اســت، ســوادِ خوانــدن یکــی از 
ــوز(  ــش آم ــی اســت کــه فراگیران)دان ــی های ــن توانای مهم تری
ــب  ٔـ مکات ــ  ـهای اولی ــال ــود درس ــای خ ــول یادگیری ه در ط
کشــف می کننــد و در رشــد هــر کــودک نقــش حیاتــی دارد 
ــز  ــر نی ــات دیگ ــری را در موضوع ــاس یادگی ــی اس ــن توانای ای
ــرای  ــد ب ــی می توان ــن توانای ــن ای ــازد، همچنی ــم می س فراه
ــدن  ــه کار رود، خوان ــی ب ــردی و اجتماع ــد ف ــت و رش خاقی
ــت  ــی اس ــای کنون ــدن دردنی ــم فهمی ــایل مه ــه وس از جمل
ــد نتیجــه تحقیقــات و مطالعــات دیگــران را کــه  فــرد می توان
مدت هــا بــه درازا کشــیده اســت از طریــق خوانــدن در مــدت 
کوتاهــی فرابگیــرد، خــوب خوانــدن از عوامــل مهــم پیشــرفت 

ــد. ــتگی می باش ــع خس ــردن و رف ــذت ب ــرگرمی و ل و س

هــدف اصلــی نوشــتن، ارســال پیــام؛ و هــدف اصلــی خوانــدن 
دریافــت آن پیــام اســت،  حــوزه یــا ســاحه ی پژوهشــی بــه نام 
مطالعــات خوانایــی بــه بررســی احتمــال موفقیــت خواننــده در 
ــی را  ــوع خوانای ــردازد و موض ــته ها می پ ــدن و درک نوش خوان

از ابعــاد مختلــف بررســی می کنــد. 

مدیریت ماهنامـ

...ادبیات 
ونقش آن 
در زندگی
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بدیهــی اســت کــه درایــن راه، ارزش واثــر همــه نوشــته 
ــک  ــای از ی ــه زیب ــه قطع ــأ وقتیک ــت، مث ــان نیس ــا یکس ه
ــتان  ــزاز داس ــتان دلاوی ــک داس ــا ی ــت، ی ــره دس ــنده چی نویس
ــهء  ــت تأثیرجنب ــتر تح ــم، بیش ــحرآفرین رامیخوانی ــردازی س پ
ــوادث  ــرح ح ــارو ش ــه اخب ــم تاوقتیک ــته قرارمیگیری ــی نوش ادب

ــم. ــه میکنی ــا مطالع ــه ه رادرروزنام

ــه  ــه بابرنام ــه، گرچ ــق مطالع ــتن ازطری ــارت درنوش ــب مه کس
درازمــدت امــکان پذیــر اســت وباگذشــت زمــان صــورت 
ــت   ــن راه هاس ــودبخش تری ــن وس ــت تری ــی درس ــرد، ول میگی
زیراهمــان طوریکــه گفتــه شــد هــم مــارا بــه گنجینــه ی دانــش 
ــی  ــان کتب ــی بی ــتن یعن ــازدوهم درکارنوش ــی س ــنا م وهنرآش
خواســته هاواندیشــه هاونیازهــای خویــش توانایــی مــی بخشــد.

2- نوشتن

ــر هاوصنعــت هاســت، هیــچ  نویســندگی ماننــد بســیاری از هن
ــای  ــدن کتابه ــا خوان ــک موترب ــا میخانی ــاش، ی ــا نق ــده ی نوازن
ــک  ــاش ومیخانی ــده، نق ــه، نوازن ــتانگارش یافت ــن راس ــه درای ک
نشــده اســت، کارنــگارش ونویســندگی نیــز چنیــن اســت 
ــگارش«و»آداب نویســندگی«  ــن ن ــدن کتابهای»آئی ــا باخوان تنه
ــرای کســی میســر نیســت وازیــن روبایــد  امــکان نویســندگی ب
حدالامــکان هــرروزو هرشــب مرتــب نوشــت وازانتقــاد دیگــران 

ــید. نهراس

ــیلهٔ آن  ــه  وس ــر ب ــه بش ــت ک ــی اس ــگارش عمل ــا ن ــتن ی نوش
ــتن   ــراع نوش ــا اخت ــد، ب ــر می کش ــه تصوی ــه هایش را ب اندیش
گام بزرگــی در تمــدن بشــری برداشــته شــده، نظــر بــه تعریــف 

ــی دارد:  ــرد اصل ــتن دو کارک ــوق،  نوش ف

1- ثبت اطاعات

2- نشر اطاعات

و  اطاعــات  نشــر  ســخن گفتن،  عمــدهٔ  کارکــرد 
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران اســت؛ امــا دلیــل ابتدایی 
ــه ثبــت  نوشــتن، تــرس انســان از فراموشــی و نیــاز ب
ــال  ــدوداً 6۰۰۰ س ــت، ح ــته ها بوده اس ــع و دانس وقای

پیــش، دهقانــان مصــری کــه مؤظــف بودنــد مقــداری 
ــات  ــوان مالی ــود را به عن ــاورزی خ ــولات کش از محص
ــدادی  ــه تع ــبد را ب ــر س ــد، تصوی ــون بدهن ــه فرع ب
کــه پرداخــت کرده بودنــد بــر دیوارهــای خانــهٔ خــود 

ــد. ــک می کردن ح

بــه بیانــی دیگــر، نوشــتن یــا نــگارش نوعــی رســانهٔ 
ــا  ــه ب ــت ک ــات اس ــال اطاع ــرای انتق ــازی ب مج
و  بیــان  را  اندیشــه ها  و  مفاهیــم  می تــوان  آن 
صورت بنــدی کــرد، و یــا آنهــا را پــرورش و اشــاعه 

داد.

نوشــتن همچنیــن عملــی اســت کــه بــه کمــک 
آن می تــوان اطاعــات و اندیشــه ها را تحلیــل  
بررســی و بازبینــی کــرد، نــگارش می توانــد 
ــتنتاج  ــتدلال واس ــرای اس ــزاری ب ــوان اب به عن

ــه کار رود. ــی ب ــام زدای وابه

بــرای نویســندگی بهتــرو خــوب نویســنده 
بایدزیــاد نوشــت، اینکــه مختــص دربــاره 
ــاره  ــی دوب ــی را خواه ــد، کتاب ــت باش طبیع
نوشــت، مباحــث اخــاق اجتماعــی، سیاســی 
صنعتــی پژوهشــی،  علمــی،   فلســفی، 
ــی    هنــری تاریخــی، فرهنگــی، دینــی، روان
عشــقی، عاطفــی وادبــی و غیــره بایــد 

ــت. نوش

یک عمر می توان سخن از زلف یارگفت

دربند آن مباش که مضمون نمانده است

بحث ادامه دارد......
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ارتباط احساس برانگیز

فرآینـد ارتباطـی اسـت کـه از طریـق سـخن 
یـا نمادهـای گوناگـون برقرار می شـود، بدون 
آنکـه معنـای دقیقـی )محتوي( انتقـال یافته 
باشـد. در جریان ایـن فرآینـد ارتباطي، صرفاً 
می شـوند  منتقـل  گونـه  احسـاس  حـالات 
روانـی  آمادگـی  و  اجتماعـی  همبسـتگی  و 
در  مفهـوم  ایـن  می آورنـد.  پدیـد  مشـترک 
 ،)Malinowski( آغـاز توسـط مالینوسـکی

بـه کار رفـت.

 او در علـت کاربـرد این مفهوم می نویسـد: در 
جوامـع ابتدائـي، زبان به عنوان یـک پیوند در 
فعالیت هـای انسـانی سـنجیده شـده و جزئی 
از رفتـار انسـانی شـناخته می  شـود. زبـان در 
چنیـن جوامعـی شـیوهٔ عمـل و نه یـک ابزار 
تفکـر اسـت، بی شـبهه، در ایـن مـورد بـا نوع 
خاصـی از زبـان و کاربـرد آن مواجهیـم کـه 
مـن می خواهـم بـا وسوسـه در اختـراع لغـت 
بدیـن نام )ارتبـاط احسـاس برانگیز( بخوانم و 
آن نوعـی ارتبـاط اسـت کـه در آن پیوندهای 

پدیـد  کلمـات  مبادلـهٔ  بـا  صرفـاً  وحـدت 
می آینـد. آیـا در این نـوع ارتبـاط، کلمات در 
مرتبـه اول بـه جهـت انتقـال معنـي، معنائی 
کـه از نظـر نمادیـن از آن آنـان اسـت، به کار 

رفته انـد؟ مسـلماً خیـر.

 آنـان کارکـردی اجتماعـی برعهـده دارند که 
هـدف ، تحقـق مطلوب آن اسـت. لیکن، آنان 
)کلمـات( نـه ناشـی از تفکـر عقانی هسـتند 
و نـه آنکـه در مخاطـب تفکـر بـر می انگیزند. 
بـار دیگـر باید بگویـم زبان، در اینجـا )جوامع 
انتقـال  در  وسـیله ای  به عنـوان  ابتدائـي( 
اندیشـه )آنچنـان کـه مـا بـدان می نگریم( به 

کار نمی آیـد .

ارتباطـی  را  ارتبـاط  نـوع  ایـن  امـروزه 
می داننـد کـه در آن نمادهـا موجبـات انتقال 
و  می سـازند  فراهـم  را  روانـی  آمادگی هـای 
همبسـتگی بـه بـار می آورنـد. به نظـر هاکـت 
ارتباطاتـی  اعظـم  قسـمت   )C.F.Hockelt(
موسـیقی  مخصوصـاً  و  هنـر  طریـق  از  کـه 
برقـرار می شـوند. از ایـن نـوع هسـتند. بریـد 

)W.Breed(، نیـز ارتبـاط احسـاس برانگیـز 
انبوه هـای  )نظیـر  جمعـی  ارتباطـات  در  را 

می گیـرد. سـراغ  خلـق( 

ارتباط معطوف به هدف

ایـن نوع ارتباط اسـت کـه درآن برقرار کننده 
ی ارتبـاط دارای هدفـی خاصی از پیش تعین 
شـده و برخـورداراز یـک پـان قبـأ تدویـن 
شـده و همـه جانبـه اسـت  درایـن ارتبـاط 
هـدف مشـخص اسـت کـه شـخص ارتبـاط 
گیرنـده چـه مـی خواهـد؟ از کـی میخواهد؟ 

ودرکجـا بـه هدفـش نایـل مـی آید؟ 

افـراد موفـق معمـولاً« به سـرعت تصمیم مي 
گیرنـد و وقتي انجـام کاري را درسـت بدانند 
بـه آسـاني از تصمیـم خـود برنمـي گردنـد 
برعکـس اشـخاص شکسـت خـورده معمولاً« 
دیـر تصمیـم مي گیرنـد و تصمیم خـود را به 
آسـاني عـوض مـي کنند. بـه محـض گرفتن 
تصمیـم نیـروي دروني شـما آمـاده انجام آن 
مـي شـود. بیشـتر افـراد تصمیم نمـي گیرند 

...پیوست به گذشته

انواع ارتباطات



 ماهنامه شنسبانیه، سال سوم، شماره سی و چهارم، ماه سرطان 1395

15

زیـرا تـرس آنـرا دارنـد کـه تصمیم شـان غلط باشـد.

اگـر بعدهـا متوجـه شـدید کـه تصمیم تـان غلط بـوده اسـت. نباید 
خـود را سـرزنش، کـرد بلکـه باید گفـت در آنروز، بهتریـن تصمیمي 
کـه بـه مغـزم خطور کرد همـان بود. بـا ایـن روش، روح را آماده مي 
کنیـم کـه بتوانـد تصمیـم گیـري خـود را حفـظ کنـد. اگر یـک بار 
تصمیـم تـان درسـت نباشـد و خـود رامرتباً« سـرزنش کنیـد، نباید 
انتظـار تصمیـم گیري درسـت را داشـته باشـید.تنها چیـزي که حد 
توانایــي هـاي شـما را مشـخص مـي کند، همین اسـت کـه بتوانید 
بـا دقت، خواسـته خود را تعریـف کنید بسـیاري از چیزها در اطراف 
شـما قـرار دارنـد کـه مـي تواننـد شـما را در راه رسـیدن بـه هـدف 
کمـک کننـد، ولـي چـون آنرا بـراي ذهـن به خوبـي تعریـف نکرده 

ایـد از کنـار آنهـا رد مي شـوید بـدون آنکه متوجه شـوید.

اگـر هـدف سـاختن میزي را داشـته باشـیم، چنانچه در مسـیر خود 
میـخ - اره - چکـش - تختـه ببینیـم بـزودي متوجـه شـده و آنها را 
بـه کمـک مـي گیریـم، زیرا بـراي ذهـن تعریف کـرده ایم کـه براي 
سـاختن میـز بـه چه جیزهاةــي نیـاز داریم. در نظر داشـته باشـید 
کـه ضمیـر باطـن ما بـا ضمیرباطـن دیگر افـراد در رابطه اسـت  اگر 
بـا شـخصي در حـال صحبـت هسـتید ضمیـر باطـن شـما تصویـر 
هـدف شـما را به ضمیـر او انتقـال داده و همینطـور برعکس، ضمیر 
باطن شـما مـي تواند افـکار طرف، متقابـل را بخوانـد. بنابراین جاي 
تعجـب نیسـت ، اگـر چناچـه شـخصي کـه بـا او صحبت مـي کنید  
یکبـاره یکـي از وسـایلي را که براي رسـیدن به هدف نیـاز دارید، بر 

زبـان بیـاورد. بعنـوان مثـال بگوید چکـش و اره دارد.

اگـر بدانیـد کـه چـرا، بایـد کاري را انجـام دهیـد، چگونگـي انجـام 
آن بـه آسـاني معلـوم خواهـد شـد. بخاطـر داشـته باشـید کـه اگـر 
دائــماً«راجع بـه چیـزي فکر کنیـد و افکار خـود را روي آن متمرکز 
سـازید بـه سـوي آن نیـز حرکـت مـي کنیـد. بنابرایـن همـواره بـه 
آرزوهایتـان فکـر کنیـد، تـا بـه سـوي آن کشـیده شـوید. چیزهائي 
را کـه باعـث رنـج و یـا مایـه لذت مـي دانیم، سرنوشـت ما را شـکل 
میدهـد. اگـر لـذت تحقق هدف، بیشـتر از رنج رسـیدن به آن باشـد 

مسـلما« بـه هـدف خواهیم رسـید.

اگـر هدفـي داشـته باشـیم که رسـیدن بـه آن، هـم مایه رنج باشـد 
و هـم مایـه لـذت، مسـلماً« یـا بـه آن نمـي رسـیم و یا اینکـه زمان 
زیـادي بـراي رسـیدن بـه آن نیـاز داریـم. زیـرا ناخـودآگاه، آنـرا به 

تعویـق مـي اندازیم.

گاهـي اوقـات انسـان بـر سـر دو راهیهایـي قـرار مـي گیـرد کـه هر 
دو بـه رنـج منتهـي مـي شـوند، به عنـوان مثـال بعضي ها، از شـغل 
خـود ناراضـي هسـتند، و فکـر مـي کننـد اگـر شـغل خـود را ترک 
کننـد نمـي تواننـد کار دیگـري پیـدا کننـد، درنتیجـه هیـچ کاري 

نمـي کننـد و همچنـان احسـاس بدبختـي مـي کنند.

ارتباط بازتاب دهنده و یا عکس العملی

دربرابـر ارتباطـات پانـی یـا برنامه ای، یـا معطوف به هـدف، دراین 
نـوع ارتبـاط، هدفـی ازپیـش تعیـن شـده وجود نـدارد، فرد یـا افراد 

یـک باره بـدون هیچ آگاهـی درجریـان ارتبـاط قرارمیگیرند.

ارتباطات موثرّ

داشـتن ارتباطـات موثـّر در سـازمان یکـی از اجـزای مهـمّ در راه 
دسـتیابی بـه توفیـق در مدیریـّت اسـت. اگـر ارتباطـات درسـت و 
منطقـی در سـازمان برقـرار نباشـد ، ادارة امـور مختـل می شـود. 
و  معانـی  اطاعـات،  تبـادل  و  انتقـال  از  اسـت  عبـارت  ارتباطـات 
مفاهیـم بیـن افـراد. بـه عبـارت دیگـر، ارتباطـات جریانی اسـت که 
ضمـن آن افـراد می کوشـند تـا مفاهیـم و مقاصد خود را بـه یکدیگر 

دهند.  انتقـال 

در فراینـد ارتباطـات، فرسـتنده، مفهـوم ذهنـی خویـش را کـه بـه 
صـورت فکر و اندیشـه اسـت، در یک قالب عینی بـه صورت پیام های 
Encod� )قابـل انتقـال درمـی آورد کـه آن را » بـه رمـز درآوردن« 

ing( می گوینـد. گیرنـدة پیـام پـس از دریافت آن، پیـام عینی را به 
مفهـوم ذهنـی تبدیـل می کنـد، یعنی بـه تعبیر و تفسـیر معنی پیام 
دریافـت آن، پیـام عینـی را بـه مفهوم ذهنـی تبدیل می کنـد، یعنی 
بـه تعبیر و تفسـیر معنـی پیام دریافت شـده، می پـردازد. این حالت 

را » از رمـز خـارج کـردن« )Decoding( می نامند.

نقابی است هر سطر من زیـن کتیب   

فــــروهشــــته بــــر عارضــی دلفــریب

معانی است در زیــــر حـــرف سیاه   

چـــو در پرده مــــعشوق و در میــغ مـــاه

در اوقــات سعـــی نگنــجد مــال   

که دارد پس پرده چندین جـمال)8222-۰3(

هـر قـدر کـه مفهـوم ایجاد شـده در ذهـن گیرنـده با مفهـوم ذهنی 
فرسـتنده شـباهت بیشـتری داشـته باشـد، آن ارتباط مؤثرتر اسـت. 
سـعدی ایـن موضـوع یعنـی» بـه رمـز درآوردن« و » از رمـز خـارج 

کـردن« را مـدّ نظر داشـته اسـت.

ادامه دارد....

منبع :

داکتر باقر ساروخانی؛ جامعـ شناسی ازتباطات ، بخش اول ص ۳۱

انواع ارتباطات
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زیـره یکـی ازنباتـات مفیـد و دربعضـی حـالات طبـی اسـت کـه 
دروطـن مـا بخصـوص ولایت غور باسـتان بوفرت درکهسـار شـامخ 
آن بصـورت طبعـی میرویـد، زیـره نبـات فصلـی بـوده در اوایـل 
بهارمیرویـد و تـا مـاه سـرطان دانـه هایـش پختـه شـده و از طرف 
مـردم بصـورت خاصی چیده شـده وبعد از خشـکیدن میـده و دانه 

هـا از علوفـه جـدا و بـرای فـروش بـه بـازار آمـاده می شـود.

دانه هـای زیـره نـه تنهـا طعـم دهنـده خوبـی بـرای غذا محسـوب 
می شـوند بلکـه دارای فوایـد بسـیار مفیـدی برای بدن نیز هسـتند  
ایـن دانه هـا سرشـار از آهـن بـوده و مصـرف آن بـرای مبتایان به 
کـم خونـی و نیـز مـادران بـاردار و شـیرده توصیـه می شـود چـرا 
کـه بـدن ایـن گـروه  از افراد نسـبت بـه دیگـران به آهن بیشـتری 
بـرای  زیـره کمـک خوبـی  دیگـر، مصـرف  از طرفـی  دارد،  نیـاز 
هاضمـه اسـت و از ایجـاد سـوء هاضمه، نفـخ، اسـهال و حالت تهوع 
قـوی  ضدعفونی کننده هـای  زیـره  دانه هـای  می کنـد،  پیشـگیری 
هسـتند و بـرای درمـان سـرماخوردگی های معمولی مفید هسـتند 
زیـره از سـرفه پیشـگیری کـرده و برای سیسـتم تنفسـی بـدن نیز 
مفیـد اسـت. ایـن دانـه از آن جـا کـه طبـع گرمـی دارد از تجمـع 

مخـاط در مجـاری تنفسـی جلوگیـری می کنـد.

بـرای مقابلـه بـا عائـم سـرماخوردگی می توانید معجـون دانه زیره 
بـا آب تهیـه کرده و آن را جرعه جرعه بنوشـید، بـرای آماده کردن 
ایـن معجـون کافـی اسـت یـک مشـت دانـه زیـره در آب در حـال 
جـوش بریزیـد و مدتی آن را بجوشـانید. نوشـیدن ایـن مایع باعث 
درمـان سـرماخوردگی و رفـع مشـکات هضمـی میگردد می شـود  
دانـه زیـره همچنیـن موجـب تحریـک ترشـح آنزیم هایـی در غـده 
جـذب  بـه  خـود  نوبـه  بـه  کـه  می شـود  )لوزالمعـده(  پانکـراس 
ریز مغذی هـا کمـک می کنـد، عـاوه بـر این هـا، دانـه زیـره قـدرت 
جگـررا در سـم زدایی از بـدن افزایـش داده و کارآیـی ایـن عضـو 

حیاتـی را بهبـود می بخشـد.

تجربـه دیگـر اینکـه مقـداری زیـره کوبیـده شـده را بـه آب جوش 
انداختـه بخـارات آنـرا استشـاق نماینـد، سـرما خوردگـی و بندش 

بینـی را آنـأ برطـرف مـی نمایـدو اشـتهارا تحریـک می سـازد.

● مشخصات

گیاهـی اسـت چنـد سـاله علفـی دارای سـاقه ضخیم بـه قطر 2-3 
سـانتی متر،اسـتوانه ای بـه بلنـدی تـا 2 متـر اسـت.برگهای آن 
ضخیـم ،گوشـتی دارای چنـد برگچـه بـه رنـگ سـبز تیـره و براق 
مـی باشـد.گلهای آن کوچـک سـفیدویا زرد رنـگ بـه صـورت چتر 
مرکـب اسـت، میـوه آن تخـم مرغـی به طـول کمتر از یک سـانتی 

متـر بـه رنـگ زرد مایـل بـه قهـوه ای بسـیار معطر،بوی آن نشـیر 
بـوی مرغـوب وزود نشـر اسـت،غذای که به زیره معطر شـده باشـد 

فضـای خانـه را دگرگـون مـی نماید.

ایـن گیـاه در مناطـق مختلـف آسـیا مـی رویـد و نظربـه معلومات 
بعضـی منابع ،ایران، افغانسـتان و صفحات شـمال چترال پاکسـتان  
نیـز بـه عنوان رویشـگاه ایـن گیاه ذکر شـده ولی تاکنون گزارشـی 
از گیـاه شناسـان دربـاره تایید وجود و شناسـایی این گیـاه درایران 

دیده نشـده است.

زیـره یکـی از گیـاه هـای خـدادادی در وطـن مـا بوده کـه بصورت 
بـرای  تریـاک  اواخرکـه  درایـن  میرویـد،  کوهسـتانها  در  طبعـی 
هموطنـان مـا بخصـوص ولایـات جنـوب و جنـوب غـرب بـه یـک 
معضـل سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی تبدیـل شـده اسـت، یکی از 

بدیـل هـای زرع تریـاک را زیـره تشـکیل داده اسـت.

طریقه کشت زیره:

کشـت بـه طریـق ردیـف یـا قطارسـبب تلفات کمتـر بـذر میگردد 
بـه ایـن معنـا، وقتیکـه میخواهیـم زیـره را کشـت نمائیـم بهتـر 
اسـت ازدانـه هـای زیـره ماننـد گنـدم للمـی بصـورت تنـک و یـا 
دوراز همدیگـر کشـت گـردد، زیـرا هرچنـد دانـه های زیـره از هم 
دورباشـد بهمـان پیمانه بتـه هایش بزرگتـر، قوی ترودارای شـاخه 
هـای بیشـتر میگـردد. ایـن نبـات بـاارزش را دردوموقـع سـال می 
کارنـد، یکـی کشـت بهـاری و دیگـرش کشـت تیرماهـی) خزانـی( 
اسـت، محصـولات کشـت خزانـی بیشـتر بـوده، زیـرا تخـم وقتیکه 
بـه زیـر زمین نـوده و یا جوانـه میزندیک ریشـه گلولـه مانند بخود 
تشـکیل میدهدکـه ایـن ریشـه سـبب ذخیـره آب و مـواد معدنـی 
میگـرددو درصـورت مسـاعد شـدن وضـع جـوی نباتـی بـا قـدرت 

بیشـتر بـه رشـد و نمـو می پـردازد.

مبـارزه  و  رسـان  کمـک  مؤسسـات  هـای  راهنمایـی  اسـاس  بـه 
علیـه مـواد مخدردرهرهکتارزمیـن از 8 الـی 12کیلـو زیـره رامـی 
بذرسـنگین  ایـن  نمودزیـرا  وقـت  بایـد  زیـره  پاشندودرپاشـیدن 
ودرشـت نمی باشـدکه به مسـافت دورتری پاشـیده شـود، بنابراین 
مراقبت بیشـتری لازم داردوآنرا نباید بیشـتر از دو الی سـه سـانتی 

متـر زیرخـاک کـرد، بعـد ذریعـه مالـه سـبک روی آنـرا پوشـاند.

همانطوریکـه گفتـه شـد، زیـره یـک نبـات کوهـی بـوده ودرمـدت 
هـای نـه چندان دورشـامل نباتـات آبی گردیـد، و می تـوان آنرا به 
زیـره سـیاه کوهی و زیره سـبز) کرابیـه( نامگذاری کرد، زیره سـیاه 
کـه بصـورت طبعی درکـوه ها، میـان سـنگاخها میرویـد از ارزش 
خـاص طبـی برخورداراسـت، ولـی کرابیه کـه هم للمـی و هم آبی 

مدیریت ماهنامه
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کشـت می شـود، کیفیـت طعم، بو و مـواد لازمه 
ی منرالـی را ندارد.

ازیـن رو زیـره سـیاه کوهـی درمعطـر نمـودن 
غذاهـای بـکار بـرده می شـود، بخصـوص درپلو  
قابلـی و کچـری طعـم و لـذت غـذارا دوچنـدان 
مـی سـازدواما درقسـمت نام هـای علمـی زیره؛  
بـه   Lkevistique officinale فرانسـوی  بـه 
انگلیسـی Lovageگفته می شـود.گیاهی اسـت 
Le�نـام علمی انUmberlliferae از خانـواده
Ligusticum le� آن  متـرادف  و   visticum

visticum L.میباشـد.

ترکیبات کیمیایی

از نظـر ترکیبـات کیمیایـی درریشـه ایـن گیـاه 
 Malic acid رزین،اسـانس و انواعـی از قندهـا
وجـود دارد، درمیـوه و دانـه ایـن گیـاه اسانسـی 
بـا ترکیـب کیمیایـی مانند اسـانس ریشـه یافت 
مـی شـود، در طـب سـنتی ریشـه و تخـم آن 

مورد اسـتفاده اسـت.

 خواص و کاربرد

دربـاره خـواص آن در کتـب طـب سـنتی قدیم 
چنیـن آمـده اسـت کـه ازنظـر طبیعـت خیلـی 
گـرم و خشـک اسـت و خـوردن آن موجـب بـاز 
شـدن گرفتگـی های جگر و ضد نفخ اسـت.برای 
سـرفه سـرد و تنگـی نفـس مفیـد اسـت،مقوی 
معـده مـی باشـد و کمـک بـه هضم غـذا میکند 
و ترشـح ادرار را زیـاد کـرده ومـدر و قاعـده آور 
اسـت وخـوردن آن برای رفع اثر سـموم سـرد و 

گـزش جانـوران سـمی مفید اسـت.

اسـتعمال خارجـی  در  موضـع  بـه  آن  مالیـدن 
بـرای فلـج و سـیاتیک و سـایر بیماریهای سـرد 
نافـع اسـت و چون مـدر اسـت درمورد استسـقا 
نیـز مفیداسـت،  مقـدار خـوراک آن در دم کرده 
یـا جوشـانده 2۰- 15 گرام ریشـه گیـاه در هزار 
گـرام آب اسـت کـه به عنـوان مدر و قاعـده آور 
خـورده مـی شـود واگر 15 گـرام تخـم آن را در 
4۰۰گـرام آب دم کـرده و بعـد از هر غذا بخورند 

است. بادشـکن 

در اسـتعمال خـارج بـدن بـه عناویـن ضـد درد 
گـرام   5۰ جوشـانده  از  کمپـرس  صـورت  بـه 
ریشـه در هـزار گـرام آب اسـتفاده مـی شـود  
ایـن گیـاه برای اشـخاص گـرم مزاج مضر اسـت 
و ایـن قبیـل اشـخاص مـی تواننـد از خیسـانده 
ریشـه در سـرکه اسـتفاده کننـد و یـا اینکه پس 
از خـوردن دارو کمی سـرکه روی آن بیاشـامند.

بـه عـاوه برای مثانـه مضر اسـت و در این قبیل 
تخـم خیـار خـورده  و  رازیانـه  بـا  بایـد  مـوارد 
وقـدرت دارویـی بـی ریشـه حداکثـر تا 3 سـال 
مـی مانـد.در اروپا ایـن گیاه را به علوفـه دامهای 
شـیری اضافـه مـی کنند،عطـر خوبـی بـه شـیر 

مـی دهد. 

موقع برداشت زیره

موقـع درو زیـره وقتـی اسـت کـه دانـه هـای 
البتـه  باشـد،  گرفتـه  بخـود  قهویـی  رنـگ  آن 
فـرق نمیکنـد چـه زیـره زرع شـده باشـد و یـا 
یـا خـودروی کوهـی، توجـه گـردد کـه گلهـای 
سـفید و یا قسـمأ زرد گونه ی آن خشـک شـده 
و درحـال ریختـن باشـد، بـرای چیـدن زیـره از 
دو طریقـه کار میگیرنـد، یکـی با داس اسـت که 

هنـوز سـاقه های زیره خشـک نشـده و حتا دانه 
هایـش مایـل بـه سـبزی باشـد، در ایـن حالـت 
اسـتفاده کننـده گان زیره می تواننـد آنرا باداس 

درو نمـوده و درجـای مناسـب جمـع نماینـد.

طریقـه دیگردرحالیکـه زیـره کامـأ قهویـی یـا 
بتـه  بادسـت  بهتراسـت  باشـد  شـده  خرمایـی 
بعضـی  حـال  درایـن  شـودکه  چیـده  هایـش 
اوقـات همان ریشـه گلوله مانندش نیـز از زمین 
کشـیده مـی شـود، که درسـال بعد دوبـاره نمی 
رویـد) این پروسـه بـه زیره های کوهـی مصداق 
دارد( البتـه دردرو زیـره هـای آبـی و زرع شـده 

نـدارد. تفاوتی 

مـواد مخـدر  دربـدل  را  زیـره سـیاه  کسـانیکه 
کشـت نمـوده انـداز هـر هکتـار زمیـن بیشـتراز 
3۰۰۰ کیلوگـرام محصـول گرفتـه اندکـه ایـن 
زمیـن  وضیعـت  بـه  میگیـرد  تعلـق  محصـول 
طریقـه آبیـاری، اسـتعمال کـود هـای مختلـف 

حیوانـی. و  کیمیـاوی 

زیـره موارد اسـتفاده زیـادی داردکـه دروطن ما 
بـه مواد غذایی اسـتفاده میگرددو درکشـور های 
اروپایـی از آن عرقیـات، مشـروبات و حتـا بـرای 
حیوانـات جهـت تغیـر ذایقـه شـیر و محصولات 

لبنـی اسـتفاه میگردد.

منبع

1- آقـای داود طـراح؛ رسـانه کشـت حبوبـات 
6۹ باغـداری ص  و  سـبزیجات 

2- تجارب و داشته های هموطنان غوری
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از تصرف غزنی  بعد  الدین سوری  سلطان سیف 
از طرف مردم آنجا استقبال گردید و بنابر بیان 
تاریخ غوریان ؛ موصوف از جمادی اول سال 543 
تا محرم 544 هـ ق = 1148 – 114۹ م ( مدت 

تقریبا" یازده ماه در غزنه سلطنت کرد. ) 4( 

بر  سلطان  پیشوند  بعد  به  تاریخ  این  از 
این  روی  میگردد.  حک  غوری  زمامداران 
غوری  ساله  گذار  بنیاد  مؤرخین  برخی  منظور 
پندارند. می  سوری  الدین  سیف  سلطان   را 

) 543 هـ ق = 1148 م( 

الدین  سیف  سلطان  بیشتر  اعتماد  متاسفانه 
غزنی  مردم  که  شد  سبب  غزنویان  بر  غوری 
دوباره از بهرامشاه دعوت به عمل آورده و مجدداً 
برتخت غزنه جلوس نماید و اولین سلطان غوری 
بعد از مقاومت شدیدی دستگیر و اعدام گردید. 
بود  مهتربرادران  که  بهاؤالدین  سلطان  بنابرآن 
انتقام  برای  و  نشست  سلطنت  به  فیروزکوه  در 
برادر راه غزنی را پیش گرفت اما در همان سال 
در گیان غزنی بنابر مریضی وفات نمود.) 544 
یا سه  برادر  از بین رفتن سه  هـ ق= 114۹ م( 
دیگر؛  بعد  یکی  سوری  حسین  فرزندعزالدین 
اما  واداشت  تزلزل  به  را  غوری  بنیاد  نو  دولت 
حسین  بن  حسین  عاؤالدین  چهارمی  برادر 
پیش  غزنی  راه  و  بیاراست  غور  لشکر  و  حشم 
و  سوری  الدین  سیف  سلطان  انتقام  تا  گرفت  
از بهرامشاه بستاند. با  الدین  ملک الجبال قطب 
مطالعه و خوانش طبقات ناصری دیده میشود که 
موصوف توانست غزنه را اشغال و آنچه بر قصور 
محمودی و مردم غزنه آمد تسکین درد های بود 

که اسافش دیده بود. ) 5( 

مؤلف تاریخ فرشته نیز سیف الدین سوری را به 
سیف  سلطان  نگارد:  می  و  ستوده  سلطان  اسم 
الدین، از آن دودمان، اولین کسی است که لفظ 

سلطان برخود اطاق کرد. )6 ( 

 ضمنا" استاد تاریخ پوهنتون دوشنبه تاجکستان 
قربان بابایف در مقاله خویش که در دایرة المعارف 
تاجک انتشار یافته است مؤسس دولت مستقل 

غوری را سیف الدین محمد سوری میداند : در 
اواخر قرن دهم ]دوازدهم ؟ [ پیشوای قبیله آل 
غوریان سوری؛ سیف  بنیاد گذار ساله  شنسب 
را  ازقبایل  گروه  یک  عزالدین حسین  بن  الدین 

بخود تابع ساخته نیرومند گردید.) ٧ (  

همچنان در تاریخ غوریان موسس حقیقی دولت 
الدین سوری ذکر گردیده است و  غوری؛ سیف 
استمداد  از جوزجانی  تایید سخن خویش  برای 
مثال  درمورد  را  ناصری  طبقات  گفتار  و  جسته 
میدهد. واضافه میکند که سال 543 هـ ق  سال 
به  سوری  الدین  سیف  سلطان  درآن  که  است 
غوری  دوره ساطین  آغاز  قیام  نموده  سلطنت 

محسوب میگردد. )8(

نظریه های متضاد :

جداگانه  نظر  انگلیسی  مؤرخ  پول  لین  استانلی 
دارد که آخرین جانشینان محمد بن سوری که 
به اسامی قطب  نامشان ذکر شده است، دو تن 
الدین حسن و پسرش عز الدین حسین بوده اند.

این عزالدین حسین که در حوالی سال 543 هـ 
ق = 1148 م درگذشت، مؤسس دولت غوریان 

محسوب می گردد . ) ۹( 

از  یکی  که  داشت  پسر  هفت  حسین،  عزالدین 
آنها به نام قطب الدین محمد معروف به »ملک 
الجبال« با تحریک پدر زنش بهرامشاه غزنوی به 
قتل رسید، و سیف الدین سوری برادر قطب الدین 
که والی غور بود به جهت انتقام خون برادرش در 
سال 543 هجری غزنه را به تصرف درآورد. دلیل 
این  مؤسس  را  عزالدین  پول؛  لین  استانلی  که 
نموده   جوزجانی  برکام  تکیه  میداند.  سلطنت 
که منهاج سراج او را » ابوساطین « نامیده و با 
داشتن پسران زیاد صاحب نفوذ بیشتر بوده است 
اما فراموش کرده که موصوف هنوز هم باجگزار 

غزنویان بوده است .

مرحوم غبار در افغانستان در مسیرتاریخ ؛ سلطان 
عاوالدین را مؤسس حسابی دولت غوری میداند. 
او سیاست مدار و مرد عجیبی بود که در نهادش 

و  کرده  تحصیل  او  داشت  نهفته  متضاد  اوصاف 
تاریخ ادب دری و عربی آموخته و در ادب دری 

شاعر ورزیده بود ) 1۰ ( 

خون  انتقام  توانست  موصوف  که  دارد  واقعیت 
خویش  تصرف  به  را  غزنه  و  بگیرد  را  برادران 

درآورد. و کماکان نزد خود نگهداشت : 

با  را  امیرخان  نام  به  از سپه سالار خود  یکی  و 
پنج هزار سپاهی برای سرکوبی شورشیان به جا 
الاولیا  قدوه  امام  خواجه  مداخله  با  او  گذاشت. 
عاوالدین  سلطان  ؛  ابوالمؤید  العارفین  شمس 
ماندند  باقی  امان  در  و  بخشید  را  غزنه   مردم 
) 11(  اما به نقل از طبقات ناصری و دیگر منابع 
موجود او به زودی اسیر سلطان سنجر سلجوقی 
او  مصاحب  یا  و  زندانی  یکسال  مدت  و  شده 
این  در   ) م   1152  = ق  هـ   54٧  (. ماند  باقی 
از  بلکه غزنه مجددا"  ؛  فیروز کوه  تنها  نه  میان 
یا  و  بهرامشاه  احتمالا"  رفت  بدر  غوریان  دست 
بدست  را  غزنه  حاکمیت  خسروملک  فرزندش 
آورد. عاوالدین بعد از خاصی از حبس؛ دوباره 
با مال و مواشی به فیروزکوه برگشت .) 12 ( و 

دولت غوری را استمرار بخشید .

برجسته  مؤرخ  بوسورث  که  است  یاداوری  قابل 
مورد  در  داری  دامنه  تحقیقات  که  انگلیس 
غزنویان و غوریان دارد پایه گذاران این مملکت 
و  الدین  غیاث  یکی   : میداند  دوبرادر  را  عظیم 
دیگری معزالدین محمد. غیاث الدین بیشتر در 
مغرب و معزالدین در هند به لشکرکشی مشغول 
بود . )13 ( یقینا" دلیل عمده موصوف امپراطوری 
بزرگ غوری ها است که فارس، ماوراآلنهر و هند 
نبودند که  را به تصرف آوردند و مجبور  و سند 

برای دولتی باج و خراج بدهند .

که  استادان  و  دانشمندان  از  اختتام  در 
ذکر  با  میکنم  تقدیر  قویا"  را  شان  نظریات 
درمورد  را  خویش  های  اندیشه  دلایل  و  اسناد 
و  بوده  باز  همیشه  تحقیق  دروازه  بنگارند چون 
حقیقتِ  به  را  ما  راستا  گفتارهرهموطن  دراین 

نزدیک مینماید .
زیر نویسها : 

1 - جوزجانی – منهاج سراج ، طبقات ناصری، ج اول، تصحیح و تحشیه و تعلیق از عبدالحی 
حبیبی ، کابل ، 1342، ص 336 . 

2 - جوزجانی ، ایضا” ،  ص 3۹3 .

3 - جوزجانی ، ایضا” ، ص 335 – 336 . 

4 - پژواک – عتیق الله ، غوریان، کابل ، 1345 ، ص 13۹ .

5 - جوزجانی ، اثر در بالا گفته شده ، ص  338 . 

6 - هندوشاه – محمد قاسم ، تاریخ فرشته ، ج اول ، تصحیح و تعلیق داکتر محمد رضا نصیری، 
تهران، 138٧ ، ص 1۹8 . 

٧ - بابایف – داکتر قربان، غوریان ، دایرة المعارف تاجک، ج دوم ، تاجکستان، 1۹8۰ م ، ص 
2۰٧ – 2۰8 . برگردان به دری و حواشی از استاد شاه محمود محمود ، افغانستان در دایرة 

المعارف تاجک، پوهنتون کابل ، 1361 هـ ش ، ص 153 . 

8 -  پژواک – عتیق الله ،اثر در بالا گفته شده  ، ص 133 -134 

، تاریخ دولتهای اسامی و خاندان حکومتگر ج 2  . حوزه .3 – 5  ۹ – استانلی - لین پول 

 .1385-

1۰ - غبار – میرغام محمد ، افغانستان در مسیر تاریخ ، کابل ، 1346 ، ص 13۰ . 

احمد  تصحیح  الشجاعه،  و  الحرب  ،  آداب  سعید  بن  منصور  بن  محمد   – فخرمدبر   -  11
خوانساری، تهران، 1346 ، ص 43٧ -442 . 

12 - جوزجانی ، اثر در بالا گفته شده ، ص 348 . 

13 - بوسورث – کلیفورد ادموند، سلسله های اسامی ، ترجمه : فریدون بدره ای ، تهران ، 
134۹ ، ص 2٧2 .

...مؤسس دولت مستقل
 غوری ها کی بود؟
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...مؤسس دولت مستقل
 غوری ها کی بود؟

برای  مختصری  معلومات  پرورش  و  آموزش  از  قبلی  های  درشماره 
خواننده گرامی بخصوص کودکانی که تازه به مکتب رفته و الی صنوف 
دیده  لازم  شماره  دراین  داشتیم،  ارائه  اند،  نموده  سعود  ونهم  هشتم 
شد تا در قسمت یاد گیری و یاد گرفتن آنچه را آموزش می بینند، یا 
بحث  به  بصورت خیلی فشرده  تقلید می کنند،  را  ازدیگران چیزهای 

می گذاریم.

همان طوریکه در مطالب قبل گفته شد، هدف آموزش آسان کردن یاد 
گیری است که به لسان انگلیسی آنراLearning می گویند، یاد گیری 
را می توان از راه های گوناگون تعریف کرد: کسب اطاعات و اندیشه 
های تازه، عادت های مختلف، مهارت های متنوع وراه های گوناگون 
حل کردن مسایل، به همین قسم یاد گیری را می توان بصورت کسب 

اعمال پسندیده، یا حتا کسب رفتارواعمال ناپسندنیزتعریف کرد.

پس یاد گیری یا فراگرفتن ساحه بسیار گسترده ای رادر برمیگیرد، »یاد 
گیری یکی از مهم ترین زمینه ها درروانشناسی امروزودرعین حال یکی 

از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است« 1

به سبب اهمیت و پیچیدگی مفهوم یاد گیری، ازآن تعریف های مختلفی 
بدست داده اند، با این حال، معروف ترین تعریف برای یاد گیری عبارت 
یا توان  پایداردررفتار،  ایجاد تغیرنسبتأ  به فرآیند  یادگیری  از: »  است 
آنرابه حالت  توان  رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شودونمی 
های مؤقتی بدن مانندآنچه برااثر بیماری، خستگی، یا دواها پدید می 
نموده  بیان   )1۹61( سال  در  کیمبل  را  تعریف  این  داد،  نسبت  آید، 

است.«

 دریک تعریف دیگر؛ »یاد گیری تغیری است که درتوانایی انسان بوجود 
می آیدوبرای مدتی باقی می ماندو نمی توان آنرا به سادگی به فرآیند 

رشد و نمونسبت داد.2«

خصوصیت های مهم از تعریف یاد گیری را می توان قرار آتی آموخت :

1- تغیر

2- تغیر نسبتأ پایدار

3- تغیر نسبتأ پایداردررفتار های انسانی

4- تغیر نسبتأ پایداردررفتار بر اثرتجربه

براساس تعریف داده شده یاد گیری به تغیر می انجامد، یعنی بعد از 
کسب تجربه یادگیری موجودزنده، از جمله انسان، ازحالت قبل ازکسب 
پیچیده  یاد گیری چه  این  یابد،  تغیر می  به یک حالت جدید  تجربه 
یاد  یا  یا راندن موتر و  بایسکل سواری،  یاد گیری نحوه ی  باشدمانند 
گیرنده   یاد  درهرحال  شخص،  یک  نام  یا  تلفون،  شماره  یک  گرفتن 
بارویدادها   برخوردش  ی  درنحوه  تازه  اطاع  یا  مهارت  کسب  از  پس 

درمقایسه با زمان پیش از یادگیری، تغیر می کند.

• یادگیری در زندگی انسان چه نقشی دارد ؟	

• ایا یادگیری محدود به مدارس و آموزشگاهها است ؟	

نقش یادگیری درهمه صحنه های زندگی نمایان است،  یادگیری تنها 
آموختن مهارتی خاص با مطالب درسی نیست؛ بلکه در رشد هیجانی 
رشد شخصیتی، تعامل اجتماعی انسان دخالت دارد، انسان یاد می گیرد 
که از چه چیزی بترسد، چه چیزی را دوست بدارد و کجا چگونه رفتار 
کند، در واقع نوزاد از همان لحظه تولد درگیر فرآیند یادگیری می شود 
و این توانایی است که باعث پیشرفت و تفاوت روزانه او تفاوت انسانهای 

یک نسل از انسانهای نسل قبل از خودشان می شود.

فرآیند یادگیری با توجه به اهمیتش همیشه مورد توجه بوده و در این 
کرده  پردازی  نظریه  و  پژوهش  نظر،  اظهار  بسیاری  دانشمندان  مورد 
با  بطوری که می توان  کرده اند،  روشن  را  از سوالات  بسیاری  و جواب 
صراحت و اطمینان در مورد اینکه »“یادگیری چیست ؟ ، چگونه رخ 

می دهد و عوامل موثر کدام هستند ؟ « بحث کرد. 

ادامه دارد....
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اطمینـان وضیعتـی اسـت که فـرد دربرابر مشـکل، کامـأ آگاهی 
دارد،  راه حـل هـای مختلـف ونتایـج هرکدام برایش معلوم اسـت 
درشـرایط مطمئـن، فرد مـی تواندوقایـع و نتایـج کارراپیش بینی 
کنـد، حتـا اگر نتواندآنهـارا کنترول کنـد، وقتی راه هـای مختلف 
و نتایـج هرکـدام قابـل پیـش بینـی باشـدتصمیم گیـری آسـان 

ترخواهـد بود.

ایـن نـوع تصمیـم گیـری درمحـدوده ی مدیـران خـط اول یا در 
سـطح سرپرسـتی قرارمیگیـرد، مثـأ؛ بـرای تولیـد بیشـترنوعی 
خـاص از محصـول نیازخاص به اضافـه کاری تعـدادی از کارگران 
مربـوط بـه آن نـوع کالاسـت، درایـن نـوع تصمیم گیری، سـاعت 
اضافـه کاری تعـداد محصـول مـورد نیازوهزینـه ی آن مشـخص 

اسـت، بنـا برایـن تصمیـم گیـری دراین مورد سـاده اسـت. 

ریسک یا خطر در ساختن پلان یا برنامه

ریسـک وضیعتـی اسـت که فـرد مـی تواندمشـکل را تعریف کند  
احتمـال حوادث رامشـخص نمایـد، راه های مختلف را شناسـایی 
واحتمـال هـر راه رابـرای نتیجـه مـورد نظربیـان کند، ریسـک یا 
خطـر، معمـولأ حدود وضیعـت مطمئن و نا مطمئن اسـت، میزان 
وکیفیـت اطاعـات دردسـترس فـرد، درجـه احتمـال ریسـک را 
مشـخص میکنـد، احتمـالات ملمـوس وواقعـی، وقتـی اسـت کـه 
امـکان اتفـاق آنهابراسـاس اطاعـات کمـی ووقایع ملموس باشـد 
محاسـباتی که درادارات و سـازمانهای بیمه درسـطح جهان انجام 
مـی شـودازین نـوع اسـت، زیرابراسـاس اطاعـات آمـاری دقیـق 
وواقعـی، بـه درسـتی می تواننـد پیش بینـی کنند که چـه تعداد 
تصـادف، دزدی، فوتـی وازیـن قبیل اتفاق می افتدوآنگاه براسـاس 
ایـن حقایـق تصمیـم گیـری مـی کنندویا پان دسـت داشـته ی 

خـود را بـه تصویب میرسـانند.

همچنیـن در ایـن روش زوایـا و ابعـاد خبـر روشـن نیسـت، ولـی 
ارائـهٔ آن بـه مخاطبـان ضروری اسـت، مثـل وقوع انفجـار در یک 

کشـور کـه صـدای مهیبی ایجـاد کرده اسـت.

ایـن حادثه ممکن اسـت ناشـی از عملیـات خرابکاری یا ناشـی از 

انفجـار مـواد کیمیائـی در یک کارخانـه یا علل دیگر باشـد. وقتی 
اطاعـات خبـر بـه انـدازه کافـی در دسـت نیسـت، مدیـران ویـا 
کارمندان ارشـد تـاش می کنند از پیش داوری پرهیز و بیشـتر بر 
کلیـات تکیـه کنند تا پس از روشـن شـدن زوایای خبر با مشـکل 
مواجـه نشـوند. در بعضـی از مواقـع نیز مدیران تیزهوش و شـجاع 
اقـدام بـه ریسـک می کننـد کـه در صـورت تحقـق آن، مخاطبان 
بـه توانائی هـای بخش خبـری اعتماد بیشـتری می کننـد و بخش 
خبـری بـرای آنهـا جذابـی بیشـتری پیـدا می کنـد. انتشـار خبـر 
بـا اهمیـت و قابـل توجـه در سـطح بین المللـی بـرای اولیـن بـار 
از جانـب هـر رسـانه  ای انجـام گیـرد، بیانگـر اقتدار آن رسـانه در 

اطاع  رسـانی اسـت.

اگرمدیرهـوش و ذکاوت بالائـی داشـته باشـد، تصمیم گیـری در 
شـرایط ریسـک بهتریـن حالـت ممکـن بـرای پخـش خبر اسـت 
در غیـر ایـن صورت تصمیم گیری در شـرایط ریسـک رسـانه را با 

معضـل دشـواری مواجـه می کند.

حالـت دیگـری کـه در پخـش خبـر از قاعـدهٔ ریسـک پیـروی 
ایـن اسـت کـه مدیرنمی دانـد پخـش یـک خبـر چـه  می کنـد 
بازتابـی در سـطح جامعـه ایجاد می کند و ممکن اسـت مشـکات 
عظیمـی را ایجـاد و موجـب نارضایتـی شـود. مدیـر پخـش خبـر 
بایـد بـا جرئـت و در عین حـال با تدبیـر و درایت باشـد و اگر این 
ویژگی هـا را نداشـته باشـد، خبرهـا کلیشـه  اي، تکـراری و بخش 
خبـری بی جاذبـه می شـود. مخاطبـان معمـولاً از مدیـران جسـور 

خوششـان می آیـد. 

درمقابـل احتمـالات ملمـوس وواقعـی، احتمـالات ذهنـی وکیفی 
قـراردارد، احتمـالات ذهنـی مبتنـی برعقایدوارزشـهای شـخصی 
اسـت، ایـن قضاوتهادرافرادمختلف، یکسـان نیسـت، یک  شـخص 
بـه راحتـی ازچـراغ سـرخ ترافیکـی عبـور مـی کنـد، امادیگـری 
مقـررات عبورومروررادرهروضیعتـی ولـو اینکـه راه خلـوت و هیچ 

گونـه وسـایط بـرای عبـور موجـود نباشـد رعایـت مـی کند.

ادامه دارد...
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